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سینا  نوآوریهای ملاصدرا نسبت به ابن

 مقولی و اشراقی  ةدر بحث اضاف

 در پرتوِ وجود رابط 

 2علی ارشدریاحی، 1جواد عظیمی دستگردی

 

 چکیده

دیدگاههای   تطبیقی  بررسی  به  مقاله  این 

ابن  و  »اضافه«  ملاصدرا  مقولۀ  درباب  سینا 

میپردازد و محور اصلی آن، تبیین دو گونه اضافه  

  در    ـاشراقی«   »اضافۀ   و   مقولی«   ۀ یعنی»اضاف  ـ

  حکمت   در   رابط«   »وجود   بنیادین   نظریۀ   پرتو 

  که   میدهد   نشان   حاضر   پژوهش .  است   متعالیه 

در  پذیرش    با   ملاصدرا  سنتی  تقسیمبندیهای 

ارائ  با  اضافه،  ماهوی  احکام  و    نظریۀ   ۀ تعریف 

  فهم   در   اساسی   تحولی   رابط«،   »وجود 

است   ایجاد   مقوله   این   وجودشناختی    بر .  کرده 

  »غیر   است   وجودی   اضافه   وجود   اساس،   این 

  مصداق   که   ربط؛   و   تعلّق   عین   و   »لحوقی«   مفرد«، 

تمایز  کان  ام   مبنا،   این .  است   رابط«   »وجود   بارز 

  بمثابه )  مقولی  ۀ و همزمان، پیوند ژرف بین اضاف 

  اضافۀ   و (  است   نهفته   ذاتش   در   تعلّق   که   ماهیتی 

  فراهم   را (  وجودی   محض  ربط   بمثابه )   اشراقی 

  نظریۀ   که   میکند   استدلال رو  نوشتار پیش .  میسازد 

ی ساحتهای ماهوی  ساز یکپارچه   با   رابط،   وجود 

میان   ظاهری  دوگانگی  ربط،  وجودی    ۀ اضاف و 

  دو   بعنوان   را   آنها   و   زدوده   را   اشراقی   و   مقولی 

سازی  واحد، دوباره مفهوم   حقیقت   یک   از   مرتبه 

. همچنین بیان میشود که منظور از »نسبت«  میکند 

از   نیز همان تعلق وجودی است؛ هرچند وقتی 

منبسط   و  واحد  تعلقی  شود،  نظر  حق  جانب 

است، ولی از جانب ممکنات، متعدّد و گوناگون  

میشود. امتداد این    آن به اضافه تعبیر و از    است 
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اضافۀ اشراقی به ممکنات سبب تعدّد تعلّقات و  

میگردد.   گوناگون  اضافات  و  نسب  نتیجه،  در 

قدم   اولین  تعلّقی،  و  اتحادی  به  نسبت  تقسیم 

های وجودی  برای تقسیمبندی تعلّقات و اضافه 

 است. 

رابط،  اضافۀ مقولی، اضافۀ اشراقی،  کلیدواژگان:  
 نسبت، وجود.

   مقدمه 

ی خاص یسینا و ملاصدرا هر یک بشیوهابن

چیستی،   تبیین  وجود   احکامبه  نحوۀ  بویژه  و 

پرداخته  »اضافه«  رو اند.  مقولۀ  پیش  با    تحقیق 

ست ا  تمرکز بر آراء این دو فیلسوف، در پی آن

حفظ که   با  ملاصدرا  چگونه  دهد  نشان 

چارچوبهای بحث سنتی دربارۀ ماهیت اضافه، با  

»وجود  یعنی  خود،  اساسی  نوآوری  بر  تکیه 

»نحوۀ  از  پرسش  و  نهاده  فراتر  گامی  رابط«، 

توجه قرار داده  مورد  وجود اضافه در خارج« را  

 است.

این  اصلی  میتوان  ا   پرسش  که چگونه  ست 

بعنوان  مقولی«  »اضافۀ  مقولات    میان  از  یکی 

گانۀ ماهوی، و »اضافۀ اشراقی« بعنوان ربط  ده 

برقرار  و تعلق محض در ساحت وجود، نسبت  

ست که کلید حل این  ا   فرضیۀ مقاله این   کرد؟ 

مسئله، نظریۀ »وجود رابط« است که هم وجود  

را   اشراقی  اضافۀ  هم حقیقت  و  مقولی  اضافۀ 

 دهد. ی ذیل یک اصل متافیزیکی واحد توضیح م 

ترتیب است:  بدین   نوشتار بحث در این    سیر 

اختلا  به  روش ف ابتدا  و  های  ملاصدرا  شناختی 

سینا در طرح مباحث اضافه و نیز »اعتبارات  ابن 

سپس  سه  میشود.  پرداخته  مضاف«  گانۀ 

این  نزد  آن  تعاریف  و  مضاف«  دو    »چیستی 

مسئلۀ   آن،  از  پس  میگردد.  بررسی  فیلسوف 

خارج«   در  آن  نحوۀ  و  اضافه  بعنوان  »وجود 

تحلیل   مورد  ملاصدرا  آراء  تمایز  عطف  نقطۀ 

شود که چگونه او  ی قرار میگیرد و نشان داده م 

رابط«   اضافه    را »وجود  وجود  فهم  اساس 

به وجودی  یداند م  با »تقسیم اضافه  ادامه،  . در 

و   ایندو  نسبت  )مقولی(«،  ماهوی  و  )اشراقی( 

بررسی   رابط  پرتو وجود  در  آنها  امکان جمع 

به تبیین مفهوم »نسبت« و تفاوت    ه آنگا میشود.  

آن با »اضافه« و »رابط« میپردازد و در نهایت،  

نقش   به  وجودی«،  اضافۀ  »اقسام  به  اشاره  با 

حکمت   نظام  در  تقسیمبندی  این  محوری 

 . یم متعالیه اشاره میکن 

ابن   .1 تفاوتهای ملاصدرا و  از  سینا برخی 

 در بحث از اضافه

به   میتوان  مباحث مقولۀ اضافه را  ،بطور کلی

تقسیم   بخش  اولکرددو  به   مباحث  ،:  مربوط 

بحثهای مربوط    ،دوم  ؛چیستی و ویژگیهای اضافه

اثبات   خارج.   وجودبه  در  آن  تحقق  نحوۀ  و 

سینا که این دو بحث را خلاف ابن   ر ملاصدرا ب

ورت جداگانه و در دو علم متفاوت بررسی بص
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  همو،  ؛143ـ164الف:  1405سینا،  )ابن  کرده

ساختاری 153ـ160:  1434 با  را  همگی   ،)

 قرار داده است بحث    مورد  منسجم در علم فلسفه

(. با وجود این، در 333ـ374:  ج1383)ملاصدرا،  

  دوگانگی بین این صدرالمتألهین  متعالیۀ    حکمت

قبل از شروع به بحث او دو بخش نفی نمیشود. 

به  اضافه،  وجود  و خصوصیات  وجود  درمورد 

 پرداخته است. مباحث ماهوی آن 

های مهمی که در بحث از  تیکی دیگر از تفاو

این اضافه بین ملاصدرا و ابن   سینا وجود دارد، 

  ، قبل از شروع به بحث   لمتألهینست که صدراا

ی مضاف میشود و با  گانه برامتذکر اعتباراتی سه

بحث ادامۀ  در  اعتبارات،  همین  به   خود   توجه 

)چه در بحث از ماهیت و چیستی اضافه و چه  

از آن اساسی    ی هایدر بحث از وجود آن( استفاده

استفاده کمی این  باعث ند.  موارد  برخی  در  ها 

این بین  م  اختلافاتی  فیلسوف   و   یشوددو 

آدلیلهمینب از  بحث  و  ن ،  دارد  اهمیت   زملاها 

این  اصلی،  مباحث  به  پرداختن  از  قبل  است 

 گانه توضیح داده شود. اعتبارات سه 

 مضاف  ۀ گاناعتبارات سه   .2

اعتباراتی که برای طبایع ماهوی در   از  یکی 

آن   بیاناسلامی    ۀفلسف از  خاص  بطور  و  شده 

برای وجود کلی طبیعی در خارج و بررسی مُثُل  

م استفاده  سه یافلاطونی  اعتبارات  ی یگانه شود، 

کلی    :شود و عبارتند ازیم  ذکر است که برای کلی  

)ابن عقلی  کلی  و  منطقی  کلی  سینا،  طبیعی، 

که 195ـ212:  1434 همانطور  اعتبارات  این   .)

آ رابطۀ  و  »کلّی«  وصف  موصوفش  برای  با  ن 

اوصاف همۀ  درمورد  میگردد،  ازجمله ،  مطرح 

؛  صادق است»موجود« و »واحد« و همۀ مقولات  

گاهی از آن خود موجود   ،مثلاً درمورد »موجود«

م اراده  بحت(  مراد  ،شودی)موجود   چیزی  گاه 

است که متّصف به موجود میگردد و گاهی هم  

است که موجود  یعنی چیزی  ایندو؛   و  مجموع 

ده است، مانند انسان بهمراه صفت وجود اراده ش

(. این اعتبارات درمورد  335:  ج1383)ملاصدرا،  

»مضاف« نیز جاری است. منظور از مضاف گاهی 

چیزی   گاهی  است،  اضافه  معنای   مدنظر خود 

و گاهی    ،است که اضافه بر آن عارض شده است

 مجموع ایندو است.هدف 

ملاصدرا   آن  این  دربارۀ  آنچه  بر  اعتبارات 

ست که اگرچه این اعتبارات در ا  کید دارد، اینأت

اما ظرف   دارد،  اوصاف و مقولات جریان  همۀ 

م آنها  در  عروض  این  نحوۀ  و   تفاوتعروض 

این اختلاف بیان  با  او  متذکر اساسِ در   ،است. 

آنها   یکدیگر و شناخت  از  معقولات  بین  تمایز 

اعتب  لمتألهینصدرا  میشود. ارات اختلاف جریان 

بیان سه اینگونه  گانه را در سه دسته از اوصاف 

 میکند: 

مانند   مقولاتی  و  اوصاف  در  اول  دستۀ 

خارج   در  آنها  عروض  که  است  »سفید« 
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خارجی   وجود  موضوعاتشان  در  و  است 

برای    ، ی که در آن ی اعتبار شده است. قضیه 

میشود،   چیزی  بودن  سفید  به  حکم  مثال، 

قضیۀ خارجیه است. مفاد حکم و مطابَق در  

و   چیزی  برای  چیزی  ثبوت  قضیه،  این 

ظرف   در  دیگری  چیز  به  چیزی  اتصاف 

است.   برای    اثبات خارج  چیزی  کردن 

چیزی فرع بر ثابت بودن »محکوم علیه« و  

است.   خارج  ظرف  همان  در  له«  »مثبت 

او  در  دوم  »کلّی«،  دستۀ  مانند  صافی 

»جزئی«، »نوع« و »جنس« است که عروض  

موضوعاتشان  ن آ  در  و  است  ذهن  در  ها 

ی که  ی وجود ذهنی اعتبار شده است؛ قضیه 

)بطور   که  میشود  چیزی  بر  حکم  آن  در 

نمونه( آن چیز کلی است، یا جزئی است،  

یا نوع است، یا ذاتی است، یا عرضی است،  

است  قضیه  آ   ، یا  است،  قیاس  قضیه  یا  ن 

آن،   در  مطابَق  و  حکم  مفاد  است.  ذهنی 

ثبوت چیزی برای چیزی و اتصاف آن چیز  

این   است.  ذهن  ظرف  در  فقط  چیزی  به 

ثبوت، فرع بر ثابت بودن »محکوم علیه« و  

»مثبت له« در همان ظرف ذهن است. دستۀ  

سوم در اوصافی مانند »موجود« و »واحد«  

باعتبار تحلیل است  ن است که عروض آ  ها 

حیث    و  من  موضوع  ذات  موضوعش،  در 

هی هی و مجرد از هر دو وجود )خارجی  

اعتبار شده است؛ و قضیه  ی که  ی و ذهنی( 

در آن حکم میشود )بطور نمونه( بر ماهیتی  

  ،یا واحد است  ، که آن ماهیت موجود است 

است  علت  است   ، یا  معلول  واجب    ، یا  یا 

یا ممکن است، قضیۀ خارجیۀ صِرف    ، است 

خارجی   وجود  محمول  اگرچه  نیست، 

باشد؛ مانند، قضیۀ »انسان موجود است« و  

نیست،   نیز  صِرف  ذهنیۀ  قضیۀ  همچنین 

مانند،   باشد؛  ذهنی  وجود  محمول  اگرچه 

قضیۀ   بلکه  است«،  معقول  »انسان  قضیۀ 

حقیقیه واقعیه است. مفاد حکم و مطابَق در  

ب  اتحاد  قضیه  و  این  موضوع  معنای  ین 

معنای محمول در وجود است؛ و این اتحاد  

ست که معنا و ماهیت موضوع  ا   فرع بر آن 

)یعنی   من حیث هی هی در ظرف تحلیل 

که عقل آن موضوع را از هر آنچه از  زمانی 

بر   زائد  موضوع،  ذاتِ  و  نفس  جهت 

حال   کند،  خالی  و  تجرید  است،  موضوع 

موضو  وجودِ  عوارض  از  چه  زوائد  ع  این 

باشد و چه از عوارض ماهیتش؛ مانند، خود  

آن(   امثال  و  مجعولیت  امکان،  وجود، 

 (. 335 ـ336:  همان تحصّل داشته باشد ) 

در   باید  نیز  مضاف  کلام،  این  به  توجه  با 

ها قرار گیرد و بر اساس آن  یکی از این دسته 

وجود و    بارۀ بخصوص در ،  ویژه   ی دسته، احکام 

را در اینجا  . ملاصد بپذیرد نحوۀ آن در مضاف،  

نکرده  دسته    مشخص  کدام  جزو  مضاف  که 

گانه در  میشود که اعتبارات سه   است، اما متذکر 

مقولۀ   از  منظور  و  است  جاری  نیز  مضاف 

اضافه   معنای  خود  که  است  جایی  مضاف 

که منظور    و آنجایی   ؛ بتنهایی اعتبار شده باشد 

از مضاف امری است که اضافه بر آن عارض  

بح  از  خارج  است،  اوست  شده  غرض  و  ث 

 (. 336 ـ337)همان:  
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صدرالمتألهین در  یکی از مسائل مهمی که  

غیرمستقیم  بطور  تقسیم  کرده   مطرح   اینجا   ،

در    او نسبت به دو قسم تعلّقی و اتحادی است.  

میکند   استفاده  تقسیم  این  از  مسائل  برخی 

توضیحی    اما (،  119و    84الف:  1383)همو،  

دو نسبت نمیدهد. توضیحاتی که    درمورد این 

  برای در اینجا ذکر شد، میتواند بهترین توضیح  

نسبت    ، این تقسیم باشد. بر اساس این تقسیم 

یا   با موضوعِ خود،  )محمول(  بین یک صفت 

قاع  که  است  شیء  تعلّقی  )ثبوت  فرعیت  دۀ 

لشیء فرع ثبوت مثبت له( در آن جاری است  

شود و  ی و شامل دو دستۀ اول از سه دستۀ بالا م 

صفت   آن  خارج    بیقین در  در  یا  ذهن  در  یا 

قاعد  که  است  اتحادی  یا  است؛    ۀ موجود 

فرعیت بشکل خاص آن جاری نیست و شامل  

 دستۀ سوم از موارد بالاست. 

 چیستی مضاف  .3

مباحث  درمورد  بحث ملاصدرا  آنچه محور 

: ج1383ماهوی اضافه قرار گرفته است )همو،  

که  333ـ351 است  مباحثی  در   الرئیسشیخ(، 

(. این  143ـ164الف:  1405سینا،  دارد )ابن باره  این

اول میشود:  فهمیده  طریق  دو  از  از   ،مطلب 

آندو؛   مباحث  محتوایی  و  ساختاری  شباهتهای 

م قولهای  نقل  از  از  دوم  ملاصدرا    آراء تعدد 

، یکنددر اینجا بیان م  لمتألهینسینا. آنچه صدراابن

ندارد. بنابرین،   بوعلیبا مباحث    اساسی   یتفاوت 

فقط به   ،در این بخش بعد از ذکر تعریف اضافه

 تبیین آن پرداخته میشود.

 برای   تعریف  دوسینا و ملاصدرا هر دو،  ابن

ری نیز اگرچه تعاریف دیگ  ؛اضافه متذکر میشوند

آن   استبرای  شده  نسبت   ؛ذکر  »اضافه،  مانند 

( یا  493  /2:  1379تکرار شده است« )سبزواری،  

»اضافه هیئتی است که از نسبت شیئی به شیء 

دیگری که آن شیء به شیء اول منسوب است، 

 (. این 217  /1:  1432آید« )طباطبایی،  بدست می

»مضاف چیزی است که   :از  نددو تعریف عبارت

میشود«  تعقل  غیرش  با  مقایسه  در  ماهیتش 

ملاصدرا،  144الف:  1405سینا،  )ابن : ج1383؛ 

( و »مضاف چیزی است که وجودش اضافه  337

است« ؛  157الف:  1405سینا،  )ابن  (1)شدن 

 (.338: ج1383ملاصدرا، 

بر تعریف اول اشکال میشود که مانع از داخل  

و شامل مواردی که  شدن دیگر مقولات نیست  

م  واقعدر نیز  نیستند  اضافه  مقولۀ  شود یاز 

با 156الف:  1405سینا،  )ابن ملاصدرا   .)

مضاف میکند،   ۀگانی که از اعتبارات سهیاستفاده

م مضاف یگرددمتذکر  به  مربوط  تعرف  این   :

است   و که  باعتباری  اضافه  مجموع  آن  در 

مقولۀ  خود  نه  میشود،  ملاحظه  آن  معروض 

ساده مرکب  معنای  چون  اما  درک مضاف؛  تر 

که    اندبهره بردهمیشود، اهل منطق از این تعریف  

م اضافات  شامل  مضافات  ی هم  هم  و  شود 

اساس337:  ج1383)ملاصدرا،   همین  بر   .)، 
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را  دوم  تعریف  اشکال  این  رفع  برای  حکما 

 کنند.پیشنهاد می

این از  برای تصور صحیح  دو تعریف    آنچه 

شود دقت  دو    ،باید  به  اول   مسئلهتوجه  است: 

»ماهیتش در اضافه با چیز دیگری    میگویند  ،اینکه 

»تعقل ماهیتش در مقایسه    میگوینداست« با اینکه  

)ابن معناست  یک  به  است«  غیر  سینا، با 

( و مراد از هر دو این نیست که 158الف:  1405

وقت شد  هر  تعقل  چیز  آن  و    ،ماهیت  بهمراه 

مستلزم تعقل چیز دیگری است، به هر نحو که 

آید که همۀ  باشد؛ زیرا در این صورت لازم می

اضافه   مقولۀ  از  لوازمشان  با  اضافه  در  ماهیات 

 قصود که اینگونه نیست. مدرحالی   ،شمرده شوند

ست که علاوه بر اینکه تعقل )یا تحقق( آن ا  این

ذهن   در  مستلزم ماهیت  و  همراه  عین(  در  )یا 

باید آن چیز   ،تعقل )یا تحقق( چیز دیگری است

)هم باشد  اینگونه  نیز  ؛ ملاصدرا، 145:  ان دیگر 

برخی 337ج:  1383 شده  باعث  نکته  همین   .)

مضاف را به »نسبت تکرار شده )از هر دو طرف  

( هم(«  با  طوسی، 32:  1391،  ملاصدرااضافه  ؛ 

است که از نسبت   یا »اضافه هیئتی  ،(59:  1389

چیزی به چیز دیگری که آن چیز دیگر منسوب 

است اول  چیز  می  ،به  )طباطبایی، بدست  آید« 

بر 217  /1:  1432 اشکالی  دوم:  کنند.  تعریف   )

که:   این بیان  این  به  میشود  وارد  تعریف  دو 

« مانند  غیرهاعباراتی  الی  بالقیاس  و معقولة   »

یا    ، یا به اضافه  ،اند»مضاف« که در تعریف آمده

که در این صورت   بازمیگردند؛به نوعی از اضافه  

ف اضافه تعریف به خودش یا به چیزی که  یتعر 

باطل    ، و این امر   ؛متوقف بر خودش است میشود

)ابن ملاصدرا، 157الف:  1405سینا،  است  ؛ 

   (.338:  ج1383

اعتبارات    لمتألهینصدرا همان  از  استفاده  با 

اشکالی  سه »گانۀ مضاف،  لفظ  بسبب  معقولة که 
« بر تعریف اول وارد شده است بالقیاس الی غیرها

از  »قیاس«  و  »معقول«  میدهد:  پاسخ  اینگونه  را 

مصادیق مضافند نه اینکه نفس مضاف یا ترکیبی  

اینکه تعریف  باشند؛ و  از مضاف و موضوعش 

  ، مشتمل بر فردی از خودش باشد اشکالی ندارد 

( است  مفهوم  برای  تعریف  ملاصدرا،  زیرا 

وجود   دلیل (. در مورد اشکالی که ب339:  ج1383

لفظ »مضاف« بر تعریف میشود، ملاصدرا پاسخ  

سینا را که در آن بین مضافی که در تعریف ابن

شده است  ،ذکر  معرَّف  که  مضافی  فرق    ،با 

و   مرکب  مضاف  را  )اولی  است  شده  گذاشته 

دارای معنایی عام معرفی میکند و دومی را همان 

داند(، نمیپذیرد  یخاص که مقوله است ممضاف  

دو مضاف از جهت    و قبول نمیکند که بین این

به   اومعنایی تفاوت اساسی بوده باشد )همانجا(.  

فقط  تعریف  این  میدهد:  پاسخ  اینگونه  اشکال 

مضاف شناخت  و  است  تنبیه  بسیط   ،برای  چه 

)مضاف   ۀ)مقول مرکب  چه  و  باشد  اضافه( 

مشهوری(، امری فطری است و نیاز به تعریف 

فرق   ؛ندارد  برای  است  تذکری  تعریف  این  و 
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بسیط  مضاف  و  مرکب  مضاف  بین  گذاشتن 

 .(2) )همانجا(

بر   گذشتبنا  مفاهیم    ،آنچه  از  »مضاف« 

نیاز و  است  ن  مندبدیهی  تعاریفی   یست؛تعریف 

برای  ذکر   که  پس   آن  است.  الاسم  شرح  شده 

توجه    بیانتعاریف   باید  اما  است،  شده صحیح 

دو طرف  که  است  نسبتی  اضافه  اولاً،  که  شود 

از   باید  طرف  دو  هر  و  )نه    حیثدارد  نسبت 

ماهیتِ مستقل دیگری( در این تعریف ملاحظه  

باید بین نفس اضافه و مرکب از اضافه   ،ثانیاً  .دشو

با معروضش فرق گذاشت و توجه داشت که این 

تعریف مربوط به نفس مفهوم اضافه است و در 

باید  اضافه  میشود،  ذکر  آن  برای  که  مصادیقی 

( نه اینکه  350)همان:    گردد  بالذات بر آنها حمل

بودن   مضاف  از  غیر  ماهیتی  مصادیق،  آن  برای 

ببیان دیگر، وجودی غیر از وجود مضاف   باشد؛

 نداشته باشند.

از خصوصیاتی    ، در مباحث ماهوی مضاف 

مانند »تکافؤ در تلازم وجود   ـ  که مضاف دارد 

در   »تضاد  مضافها«،  در  »انعکاس  عدم«،  و 

مضاف«  »تحصیل  میشود.    نیز    ـاضافه«،  بحث 

این   از  برخی  بیان  در  در    ویژگیها ملاصدرا 

،  341)همان:    کرده   بیان تعابیر شیخ، نکاتی را  

اساسی    اما (،  366  و   350،  345 تفاوت  باعث 

در معنای اضافه نمیشود و از اینرو پرداختن به  

 آن لازم نیست. 

 وجود اضافه و نحوة آن در خارج   .4

قرار میگیرد:  ه مورد بحث ئل در اینجا دو مس 

اینکه  و    ، اول  دارد  در خارج وجود  اضافه  آیا 

اینکه  وجود    ، دوم  نحوۀ  آیا  دارد،  وجود  اگر 

موجودات   سایر  مانند  خارج  در  آن  داشتن 

 خارجی است؟ 

اول ئل مس در   از  ۀ  چه  که    حیث ،  نظری 

و   بحث  نحوۀ  از جهت  میشود و چه  پذیرفته 

سینا و ملاصدرا  ادلۀ آن، تفاوت اساسی بین ابن 

نم  نظر  ی مشاهده  از  داشتن    آنها شود.  وجود 

یعنی مفهوم و تعریف آن بر    ، چیزی در خارج 

:  1434سینا،  چیزی در خارج صادق باشد )ابن 

بگونه   ، ( 157 قضایای خارجیه  ی آنهم  در  که  ی 

)ملاص  در    ؛ ( 352:  ج 1383درا،  است  یعنی 

گرفته   مصداق  که  چیزی  )همان  موضوع 

شود( اعتبار وجود خارجی شده است )حتی  ی م 

( و درست  336اگر قضیه حقیقیه باشد( )همان:  

شود  آن  بر  حمل  مفهوم  آن  که  از    . ( 3) است 

مصداق   خارج  در  زیادی  چیزهای  آنجاییکه 

اضافه  دلیل   ، اند برای  وجود    ی همین  بر  است 

وجود   پذیرش  مانع  آنچه  خارج.  در  اضافه 

  است: دو اشکال عمده    میشود،   اضافه در خارج 

تسلسلی   لزوم  حاصل  که  اول  اشکال  درمورد 

می  بدست  اضافات  تکرار  از  که  آید،  است 

را به مضاف    که اضافات   بوعلی ملاصدرا پاسخ  
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:  1434سینا،  میپذیرد )ابن   را   بالذات ختم میکند 

ملاصدرا،  157 ـ158 اما    ، ( 354:  ج 1383؛ 

درمورد اشکال دوم که مربوط به لازمۀ موجود  

یعنی   ـبودن اضافۀ تقدّم و تأخّر در خارج است  

با   آینده  و  گذشته  زمان  اینکه  آمدن  لازم 

ـ  باطل است   ی همدیگر موجود باشند و این امر 

سینا برای پاسخ اضافات را به دو قسم عقلی  ابن 

  تصریح و    ( 4) و وجودی )خارجی( تقسیم کرده 

معنا   این  به  خارج  در  اضافه  اثبات  که  میکند 

هم  که  موجود    ۀ نیست  خارج  در  اضافات 

تقدم و    ۀ بلکه برخی از آنها مانند اضاف   ، باشند 

خر، عقلی است و وجودشان با همدیگر در  أ ت 

:  1434سینا،  )ابن   منتج نمیشود   اشکالی به  عقل  

اگرچه اصل تقسیم    لمتألهین (. صدرا 159 ـ160

اینکه    اما اضافه به عقلی و وجودی را میپذیرد  

ت  و  اضافه أ تقدم  باور  ی خر  را  باشند  عقلی  ی 

بر اساس مبانی خود درمورد مباحث   ندارد و 

را  ی بگونه   ، »تقابل«  اشکال  این  دیگر    پاسخ ی 

همو،  ؛  355  و   342:  ج 1383میدهد )ملاصدرا،  

 (. 685 ـ686  / 1  : 1382

مس دوم   ئلۀ مس  اولین  بحث  ئل ،  در  مهم  ۀ 

سینا آن  ابن   رعکس اضافه است، که ملاصدرا ب 

  کرده را بصورت مستقل و با نگاهی نو بررسی  

باعث رفع برخی    گرفته، هایی که بکار  ت و با دق 

  الرئیس شیخ .  شده است ابهامات در کلام شیخ  

دارد    ، پراکنده   شکلی ب  مطلب  این  به  اشاراتی 

اضاف  برای  نیست   ۀ که  »مفرد«  بلکه    ، وجودی 

ست و از اینرو  ا   وجودش امری ملحق به اشیاء 

نیز   مضاف  ماهیت  تحصیل  و  تخصیص 

)ابن  است  لحوق  همین  سینا،  بواسطۀ 

(. در اینجا اضافه از دو جهت  155الف: 1405

یکی  است:  گرفته  قرار  توجه  حیثیت    ، مورد 

حیثیت وجودی آن.    ، اضافه و دیگری   ماهوی 

ب  اضافه  از  بحث  تمرکز    دلیل در  آن،  ماهیت 

اساسی بر این مطلب است که چون تحصیل  

و تخصیص یک ماهیتِ کامل در عقل به فصل  

)فارابی،   است  ابن 43:  1381آن  سینا،  ؛ 

؛ ملاصدرا،  236:  1434همو،  ؛  6  / 2:  الف 1404

  همو،   ؛ 412ج:  1383همو،  ؛  62الف:  1383

طباطبایی،  76  / 1  ب: 1381 (،  135:  1432؛ 

با این    ، درمورد اضافه نیز این امر جریان یافته 

خصوصیت که تحصیل و تخصیص اضافه به  

در    الرئیس شیخ لحوقی است که با اشیاء دارد.  

 توضیح این لحوق مینویسد:  

دو   به  لحوق  این  به  اضافه  تخصیص 

ملحوق    ، صورت فهمیده میشود: اول اینکه 

و اضافه هر دو با همدیگر ملاحظه شوند.  

ملاحظه، از مقولۀ مضاف شمرده    ۀ این نحو 

شود بلکه مرکبی از دو مقوله است. و  ی نم 

اینکه  نحوه   ، دوم  با  لحوق  ی اضافه  از  ی 

ی که هر  ی خاص عقلی مقرون باشد بگونه 

دو، یک عارض برای آن ملحوق بحساب  

آن  آیند. منظور از تنویع اضافه و تحصیل  
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الف:  1405سینا،  همین قسم دوم است )ابن 

161  .) 

در این بحث علاوه بر بازگو    لمتألهینصدرا

 / 2:  1393)ملاصدرا،    الرئیسکردن مطالب شیخ

( متذکر نکاتی مانند تحصیل نوعی و صنفی  111

( 362 ـ363ج:  1383و فرقشان نیز میشود )همو،  

فقط  مضاف  حقیقت  »چون  میکند:  تصریح  و 

و چیز است و مفهومش فقط امری بین د ۀمقایس

پس باید تحصل و تنوع آن فقط    ،لحوقی است

)همو،   باشد«  غیرش    ؛(111  /2:  1393بواسطۀ 

ایی است که ملاصدرا در همطلبی که حاصل دقت

 ،این دقتها   و بر اساس  نحوۀ وجود اضافه میکند

مبنی بر اینکه ـشود  یدر اینجا وارد م  کهاشکالی  

ی یی از اضافه، اضافهآید فصل یک نوعلازم می

باشد )همو،  میکرفع  نیز  را    ـدیگر  ج: 1383ند 

359 .) 

از   وجودش که دارای وجودی    حیثاضافه 

مس است،  لحوقی  و  مهمی ئل»غیرمفرد«  بسیار  ه 

است که در وجودشناسی و شناخت نحوۀ ارتباط 

دارد.  اساسی  اهمیت  یکدیگر  با  موجودات 

در اینکه مفهوم و ماهیت اضافه   ،گذشت  چنانچه

و   ،امری لحوقی و تحصلّش وابسته بغیرش است

همچنین در اینکه این وابستگی و لحوق به وجود 

دارد، هم در عبارات برگشت  و حقیقت اضافه  

امری  ابن ملاصدرا  هم  و  اما   آشکارسینا  است. 

ی دارد که یوجود اضافه چه خصوصیت و نحوه

 باعث این امر شده است؟ 

تصریحاتی درمورد خصوصیتِ    بوعلیاگرچه  

)ابن  اضافه  وجود  بودن  لحوقی  و  سینا، مفرد 

بودن 155الف:  1405 بالذات  همچنین  و   )

های موجود در اعیان )همو، »معیت« برای اضافه 

میکند158:  1434 و   ،(  بحث  تفصیل  وارد  اما 

همین   و  نمیشود  آن  شده   مسئلهتشریح  باعث 

ابهامات و اشکالات در مسائل   بر وجود  علاوه 

مرتبط که ناشی از عدم توجه به این حیثیت است 

(، مسائل وجودشناسی 356ج:  1383)ملاصدرا،  

درمورد این نحوه از وجود نیز مورد غفلت واقع 

ه  ئل ملاصدرا وارد تشریح این مس  شود. در مقابل،

وجود اضافه   ۀو با تبیین خصوصیت و نحو شده

  ، ابهامات و اشکالاتی که بر وجود اضافه میشود 

معنایی   ۀ( و با توسع360)همان:    گویدپاسخ می

 ۀ بابی تحت عنوان وجود رابط و اضاف  ،که میدهد

 وجودی و اشراقی باز میکند.  

اضافه،    میکند   اذعانملاصدرا   وجود  که 

وجودی مباین با وجود سایر اشیاء نیست بلکه 

نفسه جوهر باشد و چه  چه فیـوجود هر شیئی  

ی بود که شیئی از آن تعقل یوقتی بگونهـ  عرض

شد که در تعقلش شیئی دیگر نیز بهمراهش تعقل 

نحوگرددمی این  پس    ،وجود  ۀ،  است.  اضافه 

 ، یگیردوقتی که علت قرار م  ، موجودی مانند عقل

به وجودی است  برایش ذاتی است که موجود 
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که آن ذات را مخصوص میکند به اینکه جوهر  

است بگونه   ،عقلی  وجود  همین  بودن  که یو  ی 

از  أت دارد، وجود علت   حیث ثیر در وجود غیر 

بودن   استـعلت  مضاف  از  نوعی  علت   ـکه 

به یم منسوب  بالذات  این وجود،  بنابرین،  شود. 

رض منسوب به مضاف... پس جوهر است و بالع

این وجود  بین  علت    فرق  و  )جوهر(  عقل  دو 

است اعتباری  زمانی  ؛ )مضاف(    وجود جوهری 

فی و  که  است  جوهر  شود  ملاحظه  نفسه 

مضاف است   ،گردد  مقایسه  که با غیرشهنگامی

(. بدلیل همین نحوه از وجودی که 357همان:  )

میکند که یک وجود  بیان  دارد ملاصدرا  اضافه 

  ، صلاحیت دارد برای اضافات زیادی وجود گردد 

مانند  اضافاتی  آن  بر  که  یک  عدد  وجود  مانند 

همان: سوم سه و... صادق است )نصف دو، یک 

358 .) 

  لمتألهین با توجه به خصوصیاتی که صدرا 

اضافه   وجود  گفت میکند   ذکر برای  میتوان   ،  

وجود   خصوصیات  همان  خصوصیات  این 

است   و    ( 382الف:  1383)همو،  رابط 

و همچنین قرائن دیگری در کلام   ـدلیل  بهمین 

 ( چیزی    کمترین    ـ( 381 ـ382  همان: ملاصدرا 

وجود اضافه از    ست که ا   ن که میتوان گفت ای 

  وی علاوه بر اینکه    ؛ مصادیق وجود رابط است 

نیز   محضه  اضافه  تعبیر  از  رابط  وجود  برای 

است استفاده   پیروان  94)همان:    کرده   .)

حکمت متعالیه نیز به این مطلب تصریح دارند  

دهگانه  که   مقولات  از  یکی  رابط  وجود 

اضافه    ، ماهیات  مقولۀ  )نوری،    بوده یعنی 

آن  (  79  / 1:  1981 از  است تفکیک و    ناپذیر 

 . ( 25  / 1:  1409)اصفهانی،  

و  تقس  .5 )اشراقی(  وجودی  به  اضافه  یم 

 ماهوی )مقولی( 

خاص از   یتمرکز ملاصدرا بر شناسایی نوع

رابط   باـوجود   وجود  تبیین   ـعنوان  و 

تنها به اضافه و نحوۀ وجودش    ،خصوصیات آن

نمیشود خلاصه  اعیان  محوریترین   ،در  بلکه 

ایجاد دوگانگی بین   کرده،ی که او مطرح  یهئلمس

دو دسته از خصوصیاتی است که اضافه و ربط  

بین اشیاء دارند. وی با دو دسته کردن اضافات  

با توجه به ویژگیها و آثاری که در آنها مشاهده 

این یم انتساب  حیثیت  در  که  اختلافی  و  شود 

معنای  میشود،  شناسایی  موجودات  به  اضافات 

ترین گام »وجود رابط« را توسعه میدهد و مهم

ت سبب أدر  و  برداشته  را  متعالیه  سیس حکمت 

نسبت تغییر مبانی در اصولیترین مباحث فلسفی  

 دیگر فیلسوفان میگردد. به

ی  ی علاوه بر بحث از اضافه   لمتألهین صدرا 

ده  مقولات  جزو  است که  ماهوی  از    ، گانه 

هویات   که  میکند  بحث  نیز  دیگری  اضافۀ 

وجود خارجیشان و به نفس    حیث شخصی از  
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دارند   را لازم  اضافه  آن  این وجود خارجی، 

حال  این  با  اضافه    ، و  مقولۀ  قرار  تحت 

همو،  ؛  324الف:  1380)ملاصدرا،    نمیگیرند 

این 69 ـ70:  1391 این بحث گویای  ست  ا   (. 

در  اضافه  که  چیزی  آن  بین  ملاصدرا    که 

شود و آن چیزی که اضافه  ی ماهیتش اعتبار م 

  ؛ فرق میگذارد   ، تنها در وجودش اعتبار میشود 

هستند   تعلقی  حقیقتی  دو  هر  اگرچه 

از نظر    ، (. بنابرین 303  / 2:  1981)سبزواری،  

تعلّق یا در ماهیت اشیاء لحاظ میشود که   وی 

است  مقولی  اضافۀ  همان  در    ، حاصلش  یا 

شیء  یک  وجود  اضاف   ، نفس  ودی  وج   ۀ که 

اینکه   بر  علاوه  وجودی  اضافۀ  این  است. 

شامل اضافۀ    ، شامل وجودات اضافات میشود 

و  حق  خود  مخلوقات  و  اوصاف  به  تعالی 

به   ماده  اضافۀ  مانند  اضافاتی  همچنین شامل 

اضافۀ   و  موضوع  به  عرض  اضافۀ  صورت، 

م  نیز  بدن  به  )ملاصدرا،    یگردد نفس حیوانی 

 (.  324الف:  1380

تعابیر صدرا  م   ألهین لمت از  که  ی استفاده  شود 

اشراقی نیز    ۀ این اضافۀ وجودی از جهتی اضاف 

م  )همو،  ی نامیده  همو،  ؛  340الف:  1383شود 

در    ، ( 253و    252  ، 249الف:  1381 اگرچه 

در  همانطور که   ـدیگر    ی با لحاظ جهات   ی موارد 

آمد ادامه   به     ـخواهد  مختص  است  ممکن 

گردد.    ی مورد  اینجا    پرسشی خاص  در  که 

از طرفی اثبات شد    ست که ا   مطرح میشود این 

نفس   به  که  است  رابط  وجود  اضافه،  وجود 

  دیگر،   ست، و از طرف ا   ذاتش مضاف به اشیاء 

وجودات   نفس  در  تعلّق  که  اشراقی  اضافۀ 

است   ، است  رابط  با همان وجود  پس    ، مطابق 

اضافۀ مقولی نیز قسمی از اضافۀ اشراقی است  

؛ پس چرا حیثیت ایندو را  و وجود رابط است 

؟ سؤالی  میدهد جدا کرده و مقابل یکدیگر قرار  

اگر وجود رابط    : ال اینکه ؤ دیگر شبیه به این س 

مکن  ندارد، چگونه م   یی هیچ حیثیت استقلالی 

دانست؟    است  اضافه  مقولۀ  محمولِ  را  آن 

آیا تعلّقی بودن یک وجود    ، دیگر اینکه   پرسش 

  ی که ی بگونه   ، شود ی مانع از اخذ ماهیت از آن نم 

 اشراقی ماهیت ندارد؟   ۀ اضاف   بگویند 

این   به  پاسخ  مقدمه    پرسشها برای  لازم دو 

 :است

اضاف   اول   ۀ مقدم  به  در    ۀ )مربوط  مقولی(: 

اضاف  اختلافی    یی مقوله   ۀ اینکه  است  ماهوی 

)همو،   تنها  323الف:  1380نیست  اضافه   .)

بدلیل  ی مقوله  تعلق،  و  نسبت  که  است  ی 

ی که برای تعقل اضافه لازم است، در  ی مقایسه 

:  1981ماهیتش نیز ملاحظه میشود )سبزواری،  

جزو  ( و با اینکه  486  / 2:  1379همو،  ؛ 303  / 2

است  مقولات  که    ، ضعیفترین  است  ماهیتی 

  بدانیم شده از صریح وجود  ن آن را انتزاع توا ی نم 

)طباطبایی،    بگوییم   )و  نیست(  ماهوی  مقولۀ 
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بنابرین 303  / 2:  1981 اینجا    ، (.  در  اضافه 

این   خود  در  اضافه  و  تعلّق  که  است  ماهیتی 

در   تعلّق  از  غیر  تعلّق  این  و  بوده  ماهیت 

 وجودش است.  

ه را در اینجا مبهم میکند، معقول  ئلآنچه مس

بود )ملاصدرا،  ثانی  است  اضافه  الف:  1383ن 

توضیح  387 خارج اینکه،  (.  در  اضافه  وجود 

بلکه همان   ،وجودی مستقل از موضوعش نیست

وجود موضوع، بالعرض به اضافه نیز نسبت داده  

این عقل است 357ج:  1383میشود )همو،   ( و 

ی که بین یمقایسه   ۀکه با تعملّی که دارد و بواسط

م انجام  انتزاع    ،دهدیموجودات  را  ماهیت  این 

)همو،   وجود  با    ؛(387ـ388الف:  1383میکند 

چون قابل صدق بر افراد در خارج است، ،  این

)همو،    یماهیت  است  و    353ج:  1383خارجی 

(. این فرایند باعث میشود اضافه معقول ثانی  396

 خوانده شود. 

اولاً اضافه  ثانی خواندن  معقول  موجب   ،اما 

موجو خارج  در  که  نباشدنمیگردد  با   ،د  زیرا 

وجود   در  و  است  متحد  خارج  در  اول  معقول 

)نوری،   است  آن  تابع  و   ،(2/304:  1981عینی 

 ،ماهیات بحساب نیاید  جزوثانیاً موجب نمیشود  

شده از حیثیت وجودیِ زیرا نمیتوان آن را منتزع

 /2:  1981موجودات خارجی دانست )طباطبایی،  

عینی اگرچه عارض شدنش بر موجودات    ،(303

در تحلیل عقلی است که شأن عوارض ماهیات 

 ،اساس  همین(. بر  304  /2:  1981است )نوری،  

میتوان معقولات ثانی غیرمنطقی را نیز دو قسم 

دانست: وجودی )فلسفی( و ماهوی؛ که حتی در 

م گذاشته  فرق  که  یآن  اضافاتی  بین  شود 

اند و نیاز به غیریت خارجی با حقیقت اضافهدر

دارند اضافات  ،موضوع  آن    یو  مفهومِ  فقط  که 

حقیقت از اضافات است و غیریت اعتباری در 

)ملاصدرا،   میکند  کفایت  الف: 1380آن 

، همو؛  162الف:  1381همو،  ؛  324و    120ـ121

 که البته  ؛(522:  1382؛ سبزواری، 69ـ70: 1391

 .است تحقیق بیشتر  نیازمند

اضاف   دوم   ۀ مقدم  به  وجودی(:    ۀ )مربوط 

های در وجود  همانطور که لازمۀ تعلق و اضافه 

نیست   این  میشوند(  رابط خوانده  )که وجود 

که ذیل ماهیت مضاف وارد شوند )ملاصدرا،  

؛  69 ـ70:  1391همو،  ؛  324الف:  1380

از   ـ(  486/ 2:  1379سبزواری،   برخی  اگرچه 

بدلیل   ماهیتشان تحت    ویژگی این موجودات 

، لازمۀ وجود رابط   ـوند ش ی اضافه داخل م   ۀ مقول 

نیست    ۀ )اضاف  این  موجودی  بودن  وجودی( 

ماهوی   ذیل که   مقولات  از  حتی    ، هیچیک 

جواهر وارد نشود. حاجی سبزواری مینویسد:  

است »  رابطی  جواهر  وجود  بلکه    ، اینکه 

گفت  ـ ملاصدرا  که  به     ـهمانطور  است  رابط 

اینکه   با  منافاتی  متعال،  قیوم  با وجود  نسبت 

در نسبت با موجودات پایینتر از    این وجودات 
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)همو،    ، نفسیند   ، خودشان    / 1:  1981ندارد« 

80  .) 

با اثبات رابط بودن وجود ممکنات و   ،بنابرین

فقر وجودی آنها، نفی ماهیات و احکام آنها برای 

شود. علامه طباطبایی این  ینم  اثبات  این وجودات

 تبیین میکند:   چنینعدم منافات را 

این  میکند،  بیان  که  ا   آنچه ملاصدرا  ست 

موجوداتِ ممکن، در نسبت با وجودِ    ۀ هم 

روابط  و وجودِ حق ن حق، صرفاً  مقوّمِ  د   ،

بر   که  است؛ همان کسی  ممکنات  وجودِ 

اند،  نفوس، با هر آنچه بدست آورده   ۀ هم 

مسلط، حاکم و نگهبان است. این مطلب  

اثبات میکند که »ماهیت من حیث هی« از  

نه استقلال و   ـحکمی ندارد    ، هیچ جهتی 

بلکه امر، دائر مدارِ آن    ـ، نه عدم استقلال 

آن، وجودِ ی ملاحظه  در  که  است  مقوّم    ی 

همراهِ ماهیات لحاظ میشود. ازاینرو، یک  

تام   ماهیتی  دیدگاهی،  از  گاهی  ماهیت 

دیدگاهی   از  ماهیت  همان  و  میگردد 

تام و معنایی حرفی پیدا میکند  ر دیگر، غی 

 (.  317/  1:  1981)طباطبایی،  

هیچگونه إنیتّ و نفسیتی برای اینکه،  توضیح  

معانی، اگر  معانی آلی و ربطی وجود ندارد و این  

با قطعِ نظر از وجودی که مقوّم آنهاست ملاحظه 

شوند، از ربطیت خود دگرگون شده و به معانیِ 

کوپایی، هاطلی  اسمی و نفسی تبدیل میگردند )

1396 :435 .) 

الات  ؤبعد از این دو مقدمه و در پاسخ به س

شده اضافات   ،مطرح  اگرچه  گفت:  میتوان 

قوامشان به وجودی هیچ نفسیتی ندارند و تمام  

با ملاحظۀ استقلالی   ،با این حال  ،مقوّمشان است

  ، از آنها ماهیات را انتزاع نمود  میتوان  این اضافات

اعتباری   خارج  در  امکانی  ماهیات  این  اگرچه 

درمورد   .(همانجابوده و در حکم عدم هستند )

است صادق  همین  نیز  مقولی  این   ،اضافۀ  با 

این تعلق در وجودِ اضافۀ مقولی    ،تفاوت که اولاً

: 1981در ماهیت آن نیز وجود دارد )سبزواری،  

ثانیا486ً/  2:  1379  همو،  ؛303/  2 و  بدلیل   ،( 

مقولی اضافۀ  استقلالی  اینکه    رغمب  ،ملاحظۀ 

است ثانی  نحوه ،  معقولی  ضعیف  یاز  تحقق  ی 

 ، از سنخ حقیقت آنو بر اساس    برخوردار است

: 1981شود )نوری،  یم  تلقیوجود محمولی نیز  

1 /79.) 

 »نسبت« و تفاوت آن با »اضافه« و »رابط«  .6

که هم در اضافۀ مقولی و    یی یکی از معانی 

هم در اضافۀ وجودی بسیار مورد استفاده قرار  

»نسبت« است که باید بررسی شود آیا    ، میگیرد 

حقیقتی   یا  است  رابط  یا  اضافه  با  مترادف 

در بسیاری  لمتألهین  صدرا   ؟ ورای از آنها دارد 

  بهره میبرد؛ از مسائل فلسفی از واژۀ »نسبت«  

« ه»اتصاف« و »صیرور  ،در بحث »جعل«  :ازجمله

الف:  1383)ملاصدرا،    اند معرفی شده   نوعی نسبت 
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ب   (؛ 469و    391 »حرکت« در    میگوید   ، حث 

)همو،   است  تجدد«  »نسبت  ب:  1383حرکت 

معلول« 80 و  »علت  بحث  در  و    ، (؛  »تقدم 

انواع نسبت   از  تأخر«، »احتیاج« و »توقف« را 

)همو،   بحث  149الف:  1380میداند  در  (؛ 

ثلاث  مواد  و  کیفیات«  »وجوب«،    ، »اصول 

از کیفیات نسبت   شمرده  »امکان« و »حدوث« 

در  240و  180لف:  ا 1383)همو،    اند شده  (؛ 

به   معلول  »عشق«  خداشناسی،  مسائل  بخش 

ب  وجودش  انتساب  را  نظر  علت  ه  علتش  در 

در اینگونه  .  .  .. ( و 212ب:  1380)همو،    میگیرد 

مسائل، موضوع بحث نسبت نیست و فقط در  

معانی  از  برخی  جنس  »   ، بیان  را  «  نسبت آنها 

مباحثی که میتوان چیستی    ، . بطور کلی میخوانند 

سه بحث است:    ، در آن جستجو کرد   نسبت را 

(؛  428 ـ436الف: 1383نسبت در قضایا )همو، 

)همان:   رابطی  و  رابط  وجود  در  نسبت 

هفتگان   ؛ ( 92 ـ95 مقولات  در  ماهوی    ۀ نسبت 

  یافتن مفهوم برای    ، (. بنابرین 8ج:  1383)همو،  

نسبت در حکمت متعالیه، به بررسی نسبت با  

این سه   از مباحثی که در  بیان  استفاده  مبحث 

 .  میپردازد   ، شده 

سه  نسبت،  معنای  دقیق  فهم  برای  اینجا  در 

آثار ملاصدرا    یی ئله مس  میشود    مشاهده که در 

نسبت؛   ( 1:  میکنیم بیان  را   مفهوم  بودن   عقلی 

تعلقّی؛    (2 و  اتحادی  به  نسبت  فرق    (3تقسیم 

 بین اضافه و نسبت و ارتباط بین آنها. 

ملاصدرا  اول:  ئله مس درمورد    بکرات  آنچه 

کلی   بطور  و   )خواه»نسبت«  ماهیات  بحث  در 

در بحث وجود( به آن تصریح دارد، عقلی   خواه

؛ 72الف:  1383بودن مفهوم نسبت است )همو،  

(. عقلی بودن 387:  1382همو،  ؛  8ج:  1383همو،  

نسبت به معنای معقول ثانی بودن آن است )همو، 

 (.  387الف: 1383

،  ملاصدرا تعابیری دارد که از آن دوم: ئلۀ مس

نتیجه نسبت به دو قسم اتحادی و تعلقی  تقسیم  

(. مشابه با این تقسیم  119و    84)همان:  میشود  

دیگر   یتقسیمات   ،ن حکمت متعالیها در آثار شارح

مانند تقسیم نسبت به وجودی و   ؛مده استنیز آ

)نوری،   تقسیم  41ـ44/  6:  1389مفهومی  یا   )

/ 1: 1981نسبت به مقولی و اشراقی )سبزواری، 

اتحادی72 از نسبت  نسبتی است که   ،(. منظور 

 بین دو چیز که یکی متحصل و دیگری لامتحصل 

نسبت تعلقی که بین   عکسب  میشود؛  است، برقرار

متحصل   شیء  استبدو  )ملاصدرا،   رقرار 

 (.  119و  84الف: 1383

اتحادی  قضایای    نسبت  که  است  همانی 

میکند  حکایت  آن  از  به    . حقیقیه  توجه  با 

اضاف  برای  که  )وجود    ۀ خصوصیاتی  وجودی 

میتوان گفت نسبتهای اتحادی   ، شد  بیان رابط( 

که در کلام    هستند؛   های وجودی همان اضافه 

تعبیر  نسبتهای  به    ، حکما   بعضی  وجودی 

پاسخ  72/  1:  1981)سبزواری،    اند شده  اما   .)
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و در جایی   ، ال که چرا در اینجا نسبت ؤ این س 

اشراقی  اضافه   ، دیگر  یا  وجودی  خوانده  های 

روشن  میشود  نسبت  و  اضافه  بین  فرق  در   ،

خواهد شد. البته باید دو نکته در اینجا مورد  

اینکه  اول  گیرد:  قرار  هم   ، توجه    ۀ اگرچه 

و  ه اضافه  وجودی  نسبتهای  و  اشراقی  ای 

حقیقیه   قضایای  قالب  در  میتوان  را  اتحادی 

اما بیان کرد  ممکن است آن قضیه در عرف    ، 

یا بدلیل موانعی نتوان    ، اهل زبان مرسوم نباشد 

ب  را  قضایا  آن  این  قالب  در    تبیین صراحت 

اینکه   . نمود  اضافه   ، دوم  مقولی  درمورد  های 

که  ـ شد   همانطور  بودن  معقول     ـاشاره  ثانی 

نمیشود که قضایایی که آنها در    این   آنها مانع 

:  1382خارجی باشند )ملاصدرا،    ، آن محمولند 

672 .) 

تعلقی  که   نسبتهای  هستند    همانهایی 

حکایت   آنها  از  ذهنیه  و  خارجیه  قضایای 

و   میشوند  تصور  نیز  مستقل  )اگرچه  میکنند 

می  واقع  نیز  محمول  یا  یا    گردند، موضوع 

کنند    روایت نسبتهای ناقص نیز میتوانند از آنها  

و حتی ممکن است در   ، ( 94الف:  1383)همو،  

حمل اولی نیز موضوع یا محمول قرار گیرند(  

قضای  در  رابطه  آن   ا و  بویژه  دارد،  دلالت  ها  بر 

اضافه هستند    که نسبی    ۀ همان مقولات هفتگان 

؛  79/  1:  1981همو،  ؛  41 ـ44/  6:  1389نوری،  ) 

مطلب  25/  1:  1409اصفهانی،   این    اینگونه (. 

چون   که  گردیده  تصریح  یا  نیز  رابط  وجود 

همان نسبتی که مدلولِ رابطه در هلیات مرکبه  

ب:  1405سینا،  معنای حرفی است )ابن   ، است 

اصفهانی،  109و    39 ؛ ملاصدرا،  168:  1393؛ 

و  381الف:  1383 نسب  از  حرفی  معانی  و   )

)ابن  میکنند  حکایت  ج:  1405سینا،  اضافات 

نسبتهای    ، ( 5) ( 29ب:  1405  ، همو   ؛ 58 پس 

نسبی(    ۀ تعلقی از نسب و اضافات )هفت مقول 

 میکنند.  روایت  

سایر   و  اضافه  بین  تفاوت  این  ملاحظۀ  با 

 حیثاگر موضوع و محمول هر دو از    ها،اضافه 

این نسبت اضافه است    ،همین نسبت لحاظ شوند

صورتو   این  غیر  سایر    ،در  از   مقولات یکی 

هفتگانه  نسبی  مقولات  درمورد  است.  نسبی 

أن  و  یفعل  أن  جده، وضع،  أین،  متی،  )اضافه، 

که بکار بردن »نسبت«   داشتینفعل( باید توجه  

فیلسوفان   آثار  در  آنها  است   أکیدتمورد  برای 

  برخی ی که حتی در  یبگونه  ،(93:  1434)همو،  

م بنظر  هفت یموارد  همین  در  فقط  نسبت  رسد 

تا جایی که برخی »نسبت« را    ؛تاس  متعین  مقوله

)فارابی،  اند  گرفتهدر نظر برای این مقولات جنس  

1986 :83  .) 

با توجه به سخنان فیلسوفان، نسبتِ تعلقی که  

شامل هفت مقوله نسبی میشود، همان علاقه و  

معیتی )همبودی( است که وجود این مقولات با 

)همان:    ءاشیا  دارند  ابن91و    83دیگر  سینا، ؛ 
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در  146الف:  1405  همو،  ؛98ب:  1404 البته   .)

اضافه و   بین  نیز  نیز   سایر این هفت مقوله  آنها 

اضاف و  میشود  گذاشته  دو   ۀفرق  برای  نسبت 

( یا نسبت مکرّر نامیده 91:  1986  طرف )فارابی،

(. ممکن است  145الف:  1405سینا،  میشود )ابن

در جایی که اضافه را نفس   لمتألهینکلام صدرا

مقولات نسبی را حالت یا هیئت    سایر نسبت و  

)ملاصدرا،   میداند  نسبت  از  / 2:  1393حاصل 

(، اشاره به همین فرق باشد و حتی 108و    110

اضافه، تعلق و  ۀفقط در مقول بگویند علت اینکه

علاقه در ماهیت آن نیز وجود دارد )سبزواری، 

همین  486/  2:  1379همو،  ؛  303/  2:  1981  )

 .باشد سئلهم

تفاوت کلی بین اضافه و نسبت   ۀ سوم:ئلمس

: نسبت برای معتقدندفیلسوفان    .و ارتباط بین آنها 

طرف  دو  برای  اضافه  و  است  طرف  یک 

؛ 409: 1375؛ بهمنیار، 146الف: 1405سینا، )ابن

؛ 10ج:  1383؛ ملاصدرا،  166/  1:  1411رازی،  

/ 2:  1379  ؛ سبزواری،357/  4:  1431لاهیجی،  

ست که در نسبت،  ا  (. مراد از این سخن آن493

تعلّق و علاقه به چیزی فقط از جانب یک طرف  

کنندۀ علاقۀ چیزی به چیزِ ملاحظه میشود و بیان

از هر دو   ،دیگر است این علاقه  در اضافه،  اما 

این نسبت لحاظ م ، وجود یگردندطرفی که در 

دارد و هر یک از آن دو چیز، از همان جهتی که  

طرفِ دیگر به آن تعلّق دارد، متعلق به آن طرفِ 

دیگر است. بنابرین، مطلقِ تعلّق، ربط و نسبت 

  «هطرف« و »تعلق یکهرا به دو قسمِ »تعلق دوطرف

 .استسیم تق قابل

دربار میتوان  مقدمات  این  از  پس   ۀآنچه 

گفت،   ـا  نای»نسبت«  »نسبت«  که  همانند ست 

ـ ابتدا به مباحث مقولات ماهوی و تعلّق »اضافه« 

در  هرچند  است.  داشته  اختصاص  ماهیات  در 

این تعلّق به وجود نیز نسبت داده    ،برخی موارد

و  یم ماهوی  مباحث  ذیل  همچنان  اما  شود، 

علت آنهم بنسبی قرار میگیرد؛ و    ۀتگانمقولات هف

در  تعلّق  و  وجود  در  تعلّق  میان  تفکیک  عدم 

ماهیت. در حکمت متعالیه، با تبیین مفهوم تعلّق  

ونه که معنای »اضافه«  گو ربط در وجودات، همان

اضاف شامل  هم  و  یافت  هم   ۀتوسعه  و  مقولی 

نیز   ۀاضاف »نسبت«  معنای  گردید،   اشراقی 

و    گسترش کرد  همان پیدا  )یا  وجودی  نسبت 

دربرگرفت نیز  را  اشراقی(  و  این   ؛اتحادی  با 

با  مصداق  از جهت  وجودی  نسبت  که  تفاوت 

اشراقی تفاوتی ندارد، اما نسبت مقولی اعم   ۀاضاف

نسبی را  ۀمقولی است و هر هفت مقول ۀاز اضاف

 شامل میشود.

بعد از این مطلب میتوان گفت: اختلافی که  

ر شد )دو سویه و متکرّر میان اضافه و نسبت ذک

درحقیقت   ،بودن اضافه و یکسویه بودن نسبت(

اضاف میان  اختلاف  اضاف  ۀهمان  و   ۀ مقولی 

 ۀ وجودی است؛ یعنی نسبتی که در هر هفت مقول

نسبی دخیل است، همان تعلق و ربطی است که  

این   (6) .دیگر برقرار است  ءدر وجود آنها با اشیا 
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در   ربط،  و  تعلق  از فلسفه نوع  پیش  های 

نسبت در مقولات    لمتألهینصدرا در حد همان 

  ، نسبی باقی مانده و فراتر از آن بررسی نشده بود 

ملاصدرا، نسبتهای وجودی علاوه   ۀاما در فلسف

بر این هفت مقوله، به سایر موجودات نیز تسرّی 

 یافت.

گفت  باید  »اضافه«  در    : درمورد  تعلق  این 

و   دارد  وجود  نیز  آن  این  ماهیت    حیث، از 

م  آن  تمایز  از  ی موجب  مقصود  بنابرین،  شود. 

رابط   وجود  یا  وجودی  تعلّق  همان  »نسبت« 

)سبزواری،   طباطبایی،  139/  1:  1981است  ؛ 

(. این نسبت در مقولات  216و    49/  1:  1432

نسبی، اولاً و بالذات متعلّق به اضافه است، و  

این    بدلیل  بر  نسبی  مقولات  سایر  که  توقفی 

رند، به آنها نیز نسبت داده میشود. از  اضافه دا 

اضافه است«    میگویند همینرو   »نسبت مستلزم 

این    ؛ ( 10ج:  1383)ملاصدرا،   چگونگی  که 

 دارد.   تحقیق توقف خود جای  

یک  معنای  اساس،  همین  بودن  بر  سویه 

روشنتر   نیز  »اضافه«  بودن  دوسویه  و  »نسبت« 

جا که به تعلّق وجودی  ن نسبت، از آ   در میشود؛  

مربوط است و تنها به موضوعی واحد متعلّق  

  ، همان تعلّقِ موضوع لحاظ میگردد فقط  میشود،  

هم   است،  ماهوی  تعلقی  که  اضافه،  در  اما 

ب( و هم نسبت  نسبت و تعلق موضوع )منسو 

 الیه در نظر گرفته میشود. منسوب 

 اقسام اضافۀ وجودی  .7

اضاف از  بحث  متعالیه  حکمت  در    ۀ اگرچه 

خداوند اوصاف  تبیین  در  اشراقی  و  ، وجودی 

)همو،    بویژه او  اضافی  الف: 1383اوصاف 

در 109الف:  1381؛  142ـ149 همچنین  و   )

( بسیار پرکاربرد است 81علم الهی )همان:    ئلۀمس

وجودی را   ۀمیتوان بحث از اضافدلیل  بهمینو  

اما  نمود،  به دو بخش صفات و غیر آن تقسیم 

به مباحثی است   چون این تقسیم بیشتر مربوط 

یشود و همچنین مباحث این اضافه مدرمورد  که  

د کلی  تقسیمات  قابل    ربارۀو  وجودی  اضافۀ 

در اینجا  سرایت به بحث اوصاف الهی نیز هست،  

مباحث    به از  تقسیم  برای نمیپردازیماین   .

قابل تطبیق با  ،جامع که اولاً ی تقسیم به دستیابی

اقسام    همۀ  ،مباحث حکمت متعالیه باشد و ثانیاً

دربرگیرد،   را  وجودی  سه اضافات  بیان  به  نیاز 

است بنابرین،مقدمه  بیان مس  .  به  »ظلّ«    ۀئلابتدا 

اعتبار  دو  آن،  از  بعد  و  پرداخته  خداوند  برای 

در   و  میشود  بیان  اشراقی  اضافه    پایان، برای 

قائل تفاوتی که ملاصدرا بین دو اضافۀ وجودی  

سعی  است، سپس  شد.  خواهد  میشود   ذکر 

و   کلّی  جامعبه  تقسیمی  اض  ،نسبت  افۀ برای 

 . عرضه گرددوجودی 

وحدت    اول:  ۀ مقدم تبیین  در  ملاصدرا 

  (1:  مسئله سخن میگویداز سه    ،شخصی وجود

که فقط او موجود است؛   ،حقیقت واحد شخصی
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سوی الله« که »ظلّ« خداوند است و همان   »ما   (2

محل   ( 3  ؛»نسبت وجودِ خداوند به عالَم« است

و همان   دارد  ظهور این ظلّ الهی که »عالَم« نام

)همو،   ظلّند  »امتداد«  که  ممکناتند  اعیان 

با توجه به ـ(. این سه امر  314ـ315الف:  1380

ادام در  او  که  مطرح    ۀ مطالبی   ـکردهمباحثش 

سه مراتب  وجود  همان  وجود حق، ـگانۀ  یعنی 

مقید وجود  و  منبسط(  )وجود  مطلق   ـوجود 

اضافۀ 346)همان:    دهستن همان  ظلّ  این   .)

: 1981اشراقیه و وجود منبسط است )سبزواری،  

2 /292  .) 

سه   این  بین  که  علیتی  رابطۀ  توضیح  در 

دارد   متعال  میگویند وجود  خداوند  »برای   :

« در نسبت با وجود منبسط  ه حقیقیّ   ۀّ حق   ۀ »علیّ 

« در مقام وجود منبسط  ه است و »علیّۀ حقّۀ ظلّی 

نسبت   دارد«  به  وجود  خاص  وجودات  با 

(. وجود منبسط ظهور و نور الله  301/  2)همان:  

در آسمانها و زمین است و اینکه اضافۀ اشراقی  

میشود  دو    ، خوانده  بین  که  است  دلیل  این  به 

حقیقت  در که البته یکی )الله(    ؛ شیء قرار گرفته 

شیء است و دیگری ماهیاتند که سرابی بیش  

 (. 303  نیستند )همان: 

این نسبت و ربط وجودی را از    مه دوم:مقد

جهت  از  یکی  کرد:  ملاحظه  میتوان  جهت  دو 

)عالمَ( خلق  به  حق  وجود  از   ،ارتباط  یکی  و 

نسبتِ  این  حق.  به  خلق  و  عالم  ارتباطِ  جهت 

اضاف اول،  ارتباط  و  اعتبار  جهت  از   ۀ وجودی 

امکان فقری   ،اشراقیه است و از جهت اعتبار دوم

)حسن  آملی،نوری  (. 496/  2:  1379  زاده 

انتساب وجود هر معلول )خلق(    لمتألهینصدرا

به علتش را همان عشق معلول به علتش میداند 

( که این انتساب همان 212ب:  1380)ملاصدرا،  

اضافۀ اشراقیه و وجود منبسط است )سبزواری، 

1981 :7 / 159 .) 

ملاصدرا بین نسبت خداوند با    سوم:  ۀ مقدم

بد  ۀهم با  انسانی  نفوس  نسبت  هایشان نعالم و 

با  ؛(98الف: 1381، ملاصدرا) قائل استتفاوت 

وجود اینکه هر دو نسبت وجودی هستند )همو، 

»نسبت نفس به    معتقد است(. او  324الف:  1380

نیست  ،بدن ایجابی  علیتّ  نسبت  ،نسبت   یبلکه 

 ، اشیاء  ۀمتعال به همدیگر است؛ و نسبت خداوند  

است. پس مانند نسبتِ سایر   هفقط قیّومیّۀ حقیقی

مانند به اینکه  چه برسد    ،علتهای امکانی نیست

)همو،   باشد«  بدنش  به  نفس  ب:  1381نسبتِ 

گرفتمیتوان    بنابرین،(.  108 اولاً   نتیجه    ، که 

قیومیّه   نسبت  به  محدود  که  ـنسبتهای وجودی 

 ـخلوقات استبرای حضرت حقّ در اضافه به م

؛ (اول نیز گذشت   ۀهمانطور که در مقدم)نمیشود  

اضافه  ،ثانیاً و  نسبت  این  وجودیدر   ، های 

این  شناسایی  برای  دارد.  وجود  اختلاف 

حکمت  در  که  داشت  توجه  باید  اختلافات 

 ، متعالیه آنچه از طرف حق و علت افاضه میشود

وجود و  نور  و  طرف    ،ستا  اشراق  از  اما 

وجود  ،ممکنات در  حاجت  و  تعلّق   ، این 
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)همو،  یها نحوه  دارد  مختلف  (.  379د:  1383ی 

علق بر اساس ت  ،های آنیکی از نحوه  عنوان مثال،ب

ذات و حقیقت است که همان امکان فقری است  

بر  325/  8:  1981)سبزواری،   تعلّق  یکی  و   )

از جهت حدوث که    ،اساس وجود و تشخص 

)ملاصدرا،   است  بدن  به  نفس  تعلّق  همان 

 (. 379د: 1383

توان گفت: اضافۀ یبا توجه به این مقدمات م

حق  وجود  طرف  از  یا  ملاحظه وجودی  تعالی 

از   ،میشود وقتی  ممکنات.  وجود  طرف  از  یا 

نسبت )اضافۀ(   ، طرف وجود حق ملاحظه شود

اشراقی خوانده میشود که به وحدت حق واحد  

اما   منبسط و مطلق است.  است و همان وجود 

وقتی از طرف وجود ممکنات ملاحظه میشود و 

میگردد اعتبار  اینجا  در  موجودات  و   ،کثرت 

با    خی از وجوداتهمچنین با توجه به اینکه بر 

ارتباط وجودی دارند، این نسبت و تعلّق   یکدیگر 

پیدا میکند که شدیدترین آنها   متفاوت  یصورتهای

همان امکان فقری   ،که در همۀ وجودات هست

از: تعلّق  است )همانجا(. تعلقات دیگر عبارتند 

عرض به موضوع، تعلق صورت به ماده و تعلق 

 (. 379ـ380نفس به بدن )همان: 

 گیرینتیجه معبندی و  ج

پیوند   تمایز و  که  نشان میدهد  پژوهش  این 

میان اضافۀ مقولی و اضافۀ اشراقی تنها در پرتو 

تبیین منسجم  قابل  رابط ملاصدرا  نظریۀ وجود 

متافیزیکی او  است.   مبانی  نظریه،  این  ارائۀ  با 

ن که  نهاد  بنیان  را  ماهیت  ه نوینی  را    اضافهتنها 

  بعنوان یک مقولۀ ماهوی بازتعریف میکند، بلکه 

هستی ساحت  در  را  آن  نیز  وجود  بار شناسی 

 سازی مینماید.مفهومدیگر 

یافته  اساس  رابط  بر  وجود  مقاله،  های 

بعنوان وجودی غیرمستقل و لحوقی، کلید فهم  

هر دو گونه اضافه است. درمورد اضافۀ مقولی،  

ست که چگونه یک  ا  گر این وجود رابط توجیه 

بودن،    ماهیت نسبی میتواند در عین معقول ثانی 

مصداق خارجی داشته باشد؛ چراکه وجودش  

عین تعلق و رابطه با غیر است و این رابطه در  

نیز لحاظ شده است. در مقابل،   خود ماهیتش 

محض   وجودی  ربط  همان  که  اشراقی  اضافۀ 

است، بکلی از قلمرو ماهیت فراتر رفته و عین  

تعلّق و فقر وجودی ممکنات به علت نخستین  

این اضافه، وجودی است  )وجود حق( است.  

و   ندارد  خود  از  نفسیتی  هیچ    کامل بطور  که 

 قائم به مقوم خویش است. 

رومقال پیش  با   داردتأکید    ۀ  ملاصدرا  که 

ظاهری   دوگانگی  رابط،  وجود  معنایی  توسعۀ 

است. از نگاه   برطرف کردهدو اضافه را    میان این

از همان ربط وجودی   او، اضافۀ مقولی نمودی 

است،   عقلی  انتزاع  و  ماهوی  ساحت  در 

ربط درحالی آن  اشراقی عین حقیقت  اضافۀ  که 

در ساحت وجود خارجی و عینی است. بنابرین، 
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ایندو نه دو وجود جداگانه، بلکه دو مرتبه و دو  

ظهور از یک حقیقت واحد، یعنی وجود رابط،  

 .هستند

، این تحقیق نشان میدهد که نظریۀ  سرانجام

وجود رابط، با ارائۀ زیرساختی یکپارچه، امکان 

از  ـتفسیری واحد از کل شبکۀ روابط وجودی  

رابطۀ علت و معلول گرفته تا نسبت خداوند با  

تمایز ـ  عالم دستاورد،  این  میسازد.  فراهم  را 

بنیادین حکمت متعالیه را با دیگر مکاتب فلسفی  

و جایگاه محوری ملاصدرا در   صویر میکشدبت

نسبتهای  تبیین  در  را  اسلامی  فلسفۀ  تکامل 

 . مینمایدوجودی بروشنی تثبیت  

 نوشتها پی 

این تعریف به این معناست که »مضاف امری باشد    . 1

که ماهیت آن به قیاس با غیری معقول بود و او را  

دیگر  )طوسی،    وجودی  نباشد«  این  :  1389جز 

59 .) 

. یکی دیگر از اموری که دربارۀ تعریف مضاف به آن 2

توجه شده، بحث از شیئیتی است که بر اساس مشتق  

حکایت از ذاتی  بودن لفظ »مضاف« اعتبار میشود و  

)ابن است  مضاف  ماهیت  بهمراه  که  سینا،  دارد 

(. البته در 350ج:  1383؛ ملاصدرا،  159الف:  1405

بحث  این  وارد  مستقل  بطور  نیست  نیازی  اینجا 

 شویم.

و 3 است  لحوقی  اضافه  وجود  نحوۀ  اگرچه  بنابرین   .

وجودی مستقل از وجود موضوعش ندارد اما باعث  

 ،هوی و اولی نبوده باشدنمیشود اضافات معقول ما

اگرچه جزو اضافات مانند علت و معلول و کلی و  

جزئی نیز وجود دارند )اثبات وجود اضافه در خارج  

نفی این مطلب نمیکند که اضافات ذهنی و تحلیلی  

 وجود نداشته باشد(. 

بر  4 عارض  که  همانطور  اضافات  تقسیم  بنابرین   .

موجودات   بر  عارض  است،  خارجی  موجودات 

ی )صور عقلی( نیز میشود و این اضافات عقلی  ذهن 

از حیث اضافه بودنش در عقل دیگر یک صورت  

محسوب   خارجی  شیء  یک  بلکه  نیست  علمی 

 میشود. 

جده، وضع،  ،یمت ن،ی)ا ینسب ۀهفت مقول ،یبطور کل. 5

اضافه(  نفعلیان    فعل،یان   مقوله    و  به  توجه  با  را 

به دو صورت   ،قابل حمل بودنشان(  یعنیبودنشان )

 یمعنا  کیبصورت    اول،توان در ذهن تصور کرد:  یم

ادات    یبیترک  یمعنا  کیبصورت    دوم،  ی؛اسم که 

است  یجزئ آن  ابن 83:  1986فارابی،  )  از  سینا، ؛ 

(.  58ج:  1405؛ همو،  29ب: 1405؛ همو،  18:  1379

تواند  ینم  ،بودنش  حمل  رقابلیغ  لیبدل  ییادات بتنها

مثال آورده    یی کند و اگر در جاحکایت  لات  از مقو

از آن    ییمعنا  ،(8ـ9:  2003همو،  شود ) قابل حمل 

 اراده شده است. 

. البته باید به این نکته توجه کرد که اگر »نسبت« مقابل 6

اضافه قرار گیرد و در نتیجه فقط شامل شش مقولۀ  

دیگر نسبی گردد، باز منظور از نسبت همان اضافۀ  

است؛ با این تفاوت که نسبتی که ملازم با  وجودی  

اضافه و نسبت در ماهیت است، مستقل لحاظ شده  

 است.

 منابع

 ، تهران: دانشگاه تهران. اةالنج( 1379) سیناابن
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  کتابخانه   قم:  ،الطبیعیات  ،الشفاء(  ق.الف1404)  -----

 .نجفی الله مرعشیآیت

مکتب  التعلیقاتب(  ق.1404)  ----- قم:  الاعلام ، 

 الاسلامی. 

المقولاتالف(  ق.1405)  ----- المنطق،  قم:  الشفاء،   ،

 مرعشی نجفی.اللّه کتابخانۀ آیت

کتابخانۀ  ، قم:  ةالعبار  ، المنطق  ، لشفاءاب(  ق. 1405)  -----

 مرعشی نجفی.اللّه آیت

المشرقیینج(  ق.1405)  ----- کتابخانۀ قم:    ،منطق 

 مرعشی نجفی.اللّه آیت

 ، قم: ذوی القربی.الالهیات  ،لشفاء ا( ق1434) -----

المنطق  م(2003)  ----- فی  الاوسط  تحقیق  الموجز   ،

 محمد فاتح دمیرجی، استانبول.

عون اخوان الصفاء علی (  1393اصفهانی، بهاءالدین محمد ) 
حکمت و   ۀسسؤ، تهران: مفهم کتاب الشفاء فی المنطق

 فلسفه ایران. 

، قم: الاصول بحوث فی  (  ق1409اصفهانی، محمدحسین )

 دفتر انتشارات اسلامی. 

 ، تهران: دانشگاه تهران. التحصیل( 1375بهمنیار )

)حسن حسن  آملی،  شرح تعلیقات  »(  1379زاده 
ملاهادیدر  ،  «المنظومة المنظوم  ،سبزواری،   ، ةشرح 

 تهران: نشر ناب.

( فخرالدین  المشرقی(  ق1411رازی،  علم   ةالمباحث  فی 
 ، قم: بیدار. الطبیعیاتت و االالهی

( ، تهران: نشر  ةشرح المنظوم(  1379سبزواری، ملاهادی 

 ناب.

 «، در ملاصدرا،الشواهد الربوبیه  »تعلیقات  (1382)  -----

الربوبی السلوکی  ةالشواهد  المناهج  بوستان  ةفی  قم:   ،

 کتاب.

  ةالحكم»تعلیقات اسفار«، در ملاصدرا،    (م1981)  -----
حیاء الابیروت: دار    ،عةربالأ ةسفار العقلیفی الأ ةالمتعالی

 .العربی التراث

، قم:  ةالحكم  ةنهای(  ق1432طباطبایی، سیدمحمدحسین )

 سسۀ نشر اسلامی.ؤم

  ةالحكم»تعلیقات اسفار«، در ملاصدرا،    (م1981)  -----
حیاء الابیروت: دار    ،عةربالأ ةالعقلیسفار فی الأ ةالمتعالی

 .العربی التراث

الاقتباس(  1389)  نصیرالدینطوسی،   تهران: اساس   ،

 فردوس. 

ابونصر ) ، تهران: و شرحه  ةفصوص الحكم(  1381فارابی، 

 انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

 ، بیروت: دارالمشرق.  کتاب الحروف ( م1986) -----

( عبدالرزاق  شرح  (  ق1431لاهیجی،  فی  الالهام  شوارق 

 امام صادق علیه السلام.  ۀ، قم: مؤسستجرید الكلام

  ، ة ربعسفار الأفی الأ  ةالمتعالی  ةالحكمالف(  1380ملاصدرا )
مقصود محمدی، تهران: بنیاد    تحقیقو  ، تصحیح  2ج 

 حکمت اسلامی صدرا. 

الأ  ةالمتعالی  ة الحكمب(  1380)  ----- الأفی   ، ةربع سفار 
تحقیق مقصود محمدی، تهران: بنیاد  و  ، تصحیح  7ج 

 حکمت اسلامی صدرا. 

الأ  ةالمتعالی  ةالحكم الف(  1381)  -----  ، ةربعسفار الأفی 
تصحیح 6ج  بنیاد    و  ،  تهران:  احمدی،  احمد  تحقیق 

 حکمت اسلامی صدرا. 

المعادب(  1381)  ----- و  تصحیح  المبدأ  تحقیق و  ، 

محمد ذبیحی و جعفر شانظری، تهران: بنیاد حکمت  

 اسلامی صدرا. 

، شرح و تعلیقۀ صدرالمتالهین بر الهیات شفا(  1382)  -----

بنیاد و  تصحیح   تهران:  حبیبی،  نجفقلی  تحقیق 

 حکمت اسلامی صدرا. 

الأ  ةالمتعالی  ةالحكم الف(  1383)  -----  ، ةربعسفار الأفی 
غلامرضا اعوانی، تهران: بنیاد  تحقیق و ، تصحیح1ج 

 حکمت اسلامی صدرا. 



 114 1405  تابستان  /124شماره  
 

الأ  ةالمتعالی  ة الحكم(  ب1383)  ----- الأفی   ، ةربع سفار 
تحقیق مقصود محمدی، تهران: بنیاد  و  ، تصحیح  3ج 

 حکمت اسلامی صدرا. 

الأ  ةالمتعالی  ةالحكمج(  1383)  ----- الأفی   ، ةربع سفار 
مقصود محمدی، تهران: بنیاد    تحقیق  و  ، تصحیح 4ج 

 حکمت اسلامی صدرا. 

،  8ج   ،ةربع سفار الأفی الأ  ةالمتعالی  ةالحكمد(  1383)  -----

اکبر رشاد، تهران: بنیاد حکمت علی  تحقیق  و  تصحیح 

 اسلامی صدرا. 

الربوبی(  1391)  ----- السلوکی  ةالشواهد  المناهج  ، ةفی 

تهران: و  تصحیح   داماد،  تحقیق سیدمصطفی محقق 

 بنیاد حکمت اسلامی صدرا.

و تحقیق    ، تصحیح ة الاثیری   ة شرح الهدای (  1393)   ----- 

اسلامی  مقصود   حکمت  بنیاد  تهران:  محمدی، 

 صدرا. 

( ملاعلی  حوزه در  ،  ةالنوری   ةالرقیم(  1389نوری،  میراث 
ای حوزۀ  ، اصفهان: مرکز تحقیقات رایانه6، ج اصفهان

 علمیه اصفهان.

  ةالحكم»تعلیقات اسفار« در ملاصدرا،  (م1981) -----
حیاء الابیروت: دار    ،عةربالأ ةسفار العقلیفی الأ ةالمتعالی

 .العربی التراث

( شروق الحكمة  (  1396هاطلی کوپایی، سید صدرالدین 
حکمت و   ۀسسؤ، تهران: مسفار و المنظومةفی شرح الأ

 فلسفه ایران. 

 
 

 (. 59: 1389قیاس با غیری معقول بود و او را وجودی دیگر جز این نباشد« )طوسی، . این تعریف به این معناست که »مضاف امری باشد که ماهیت آن به 1

 ین بحث شویم.(. البته در اینجا نیازی نیست بطور مستقل وارد ا350ج: 1383؛ ملاصدرا، 159الف: 1405یت از ذاتی دارد که بهمراه ماهیت مضاف است )ابن سینا، . یکی دیگر از اموری که دربارۀ تعریف مضاف به آن توجه شده، بحث از شیئیتی است که بر اساس مشتق بودن لفظ »مضاف« اعتبار میشود و حکا2

 ول و کلی و جزئی نیز وجود دارند )اثبات وجود اضافه در خارج نفی این مطلب نمیکند که اضافات ذهنی و تحلیلی وجود نداشته باشد(. باشدک اگرچه جزو اضافات مانند علت و معل. بنابرین اگرچه نحوۀ وجود اضافه لحوقی است و وجودی مستقل از وجود موضوعش ندارد اما باعث نمیشود اضافات معقول ماهوی و اولی نبوده 3

 ودنش در عقل دیگر یک صورت علمی نیست بلکه یک شیء خارجی محسوب میشود.یث اضافه ب. بنابرین تقسیم اضافات همانطور که عارض بر موجودات خارجی است، عارض بر موجودات ذهنی )صور عقلی( نیز میشود و این اضافات عقلی از ح4

 قابل حمل از آن اراده شده است.  ییمعنا ،(8ـ9: 2003همو، مثال آورده شود ) ییکند و اگر در جاحکایت تواند از مقولات ینم ،بودنش حمل رقابلیغ لیبدل  یی (. ادات بتنها58ج: 1405؛ همو، 29ب: 1405؛ همو، 18: 1379سینا، ؛ ابن83: 1986فارابی، ) از آن است یکه ادات جزئ یبیترک یمعنا ک یبصورت  دوم، ی؛اسم یمعنا ک یبصورت  اول،توان در ذهن تصور کرد: یبه دو صورت م ،قابل حمل بودنشان( یعنی را با توجه به مقوله بودنشان ) و اضافه( نفعلیان  فعل،یجده، وضع، ان  ،یمت ن،ی)ا ینسب ۀهفت مقول  یکبطور کل. 5

 اظ شده است. از نسبت همان اضافۀ وجودی است؛ با این تفاوت که نسبتی که ملازم با اضافه و نسبت در ماهیت است، مستقل لح. البته باید به این نکته توجه کرد که اگر »نسبت« مقابل اضافه قرار گیرد و در نتیجه فقط شامل شش مقولۀ دیگر نسبی گردد، باز منظور 6


